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شـنبه

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سردار 
محمد کاظم 
تقوی، فرمانده 
انتظامی استان 
خراسان رضوی:

مأموران پلیس 
امنیت عمومی 
در عملیاتی 
ضربتی موفق به 
کشف ۴۰۰۰ کیلو 
محموله گوشت 
و ۱۵۰۰ کیلو پنیر 
پیتزای غیرمجاز 
از خودروهای 
حمل بستنی و 
نیز دستگیری ۲ 
متهم در مشهد 
شدند.
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كينه و انتقام. هر طور بود 
مى خواست انتقامش را از 
زن و مادرزنش بگيرد براى 
همين آتشــى به پا كرد تا 
همــه چيــز را پــاى هم 
بســوزاند و خاكستر كند 
حتى فرزندش را. شعله هاى آتش 
مانند اسبى كه افسارش را پاره كرده 
و همه چيز را زير پايش له مى كند، 
زبانه مى كشيد و هرچه به دستش 
مى آمــد را مى بلعيــد. دود فضاى 
كوچه و خيابــان را فرا گرفته بود و 
اهالى خانه آتش گرفته در حالى كه 
دو كودك را به بغل گرفته بودند از 

دل آتش بيرون زدند.      
آتــش كم كــم داشــت بــه خانه 
همســايگان هم رسوخ مى كرد كه 
مأموران آتش نشانى آمدند و قبل از 
اينكه ديو سرخ، خسارات ديگرى را 
به وجود آورد، از هر طرف به او حمله 

بردند و آن  را فرونشاندند.
با اينكه آتش خانــه فروكش كرده 
بود امــا دو كودك بى گنــاه دچار 
ســوختگى شديد شــده بودند كه 
مأموران اورژانــس حاضر در محل 
پس از اقدامات اوليه پزشكى آن ها 

را به بيمارستان انتقال دادند.
در اين ميــان اما زمزمــه اى بين 
همسايگان پيچيده بود كه از عمدى 
بودند اين حادثه حكايت داشت. در 
ادامه مهار اين حريق، پاى مأموران 
انتظامى هم به محل باز شد و مالك 
خانه حادثه ديده كــه زندگى اش 
نابود شده بود به افسر پليس گفت: 
« او را بگيريــد و جان مــا را نجات 
دهيد. دامادم زندگى ام را سوزاند. 
اگر مهار نشود ممكن است دختر، 

نوه و من را هم بكشد.»
در همان دقايق ابتدايى تحقيقات 
مأموران انتظامى، مظنون احتمالى 

ايــن آتش افــروزى شناســايى و 
تحقيقات دربــاره دامــاد فرارى 
خانواده كه از قضا با همســرش هم 
مشــكل داشت با دســتور قضايى 

آغاز شد.

  دســتگیری داماد خشــمگین در

قرار صوری

بــراى  نــى  ميدا بررســى هاى 
دستگيرى متهم آغاز شده بود ولى 
هيچ ســرنخى از او در دست نبود 
و همين كار دســتگيرى را سخت 
مى كرد. انگار آب شــده و در زمين 
فرو رفته بود كه البته همين موضوع 
شك مأموران را در نقش داشتن مرد 
سى وسه ساله در به آتش كشيدن 
خانه مادر زنش قوت مى بخشــيد. 
با توجه به حساسيت ماجرا دستور 
ويژه اى براى دستگيرى اين متهم 
از ســوى مقام قضايى صادر شد و 
تحقيقات پليسى براى يافتن داماد 
مفقود شده ادامه داشت تا اينكه زن 
جوان موفق به برقــرارى تماس با 

شوهر آتش افروزش شد. 
چند روز از ايــن حادثه كه كودك 
مــرد عصبانــى و بچــه يكــى از 
همســايگان در آن آســيب ديده 
بودند گذشــته بود كه متهم در تله 
ضابطان قضايى افتاد و ســر قرار با 
مادر زنش حاضر شد. او كه از زنده 
ماندن مادر زنش حسابى عصبى بود 
به قصد كشتن اين زن به راه افتاد 
تا با ضربات چاقــوى ضامن دارش 
كار را تمام كند اما نمى دانست كه 
يك ســر اين ماجرا افسران پليسى  
هستند كه براى دستگيرى اش به 
انتظار نشسته اند. با مشاهده متهم، 
مأموران كه بيم آسيب رساندن او به 
زن سال خورده را داشتند، بلافاصله 
وارد عمل شدند و داماد خشمگين 

را دستگير كردند.

 می خواستم مادرزنم را با چاقو بزنم

متهم پس از انتقال به كلانترى به 
جرمش اعتراف كرد و مدعى شــد 
كه به دليل اختــلاف خانوادگى با 
همسرش اين آتش را به راه انداخته 
و قصــد داشــته در قــرار ملاقات 
هم مــادر زن خــود را بــا چاقوى 
ضامن دارش بزنــد اما به دام پليس 

افتاده است.
روز بعــد از ايــن ماجــرا متهم به 
دادسرا منتقل و اظهارات قبلى اش 
را انــكار كرد كه با دســتور يكى از 
قضات كشــيك روانه زندان شــد. 
پرونده او در دادســراى عمومى و 
انقلاب ناحيه 6 مشــهد نزد شعبه 
623 گشــوده و قاضى ابراهيم زاده 
مسئول رسيدگى به ادامه تحقيقات 

اين ماجرا شد.
ادامه بررســى هاى ايــن پرونده با 
اظهارات جديد متهم و رد اعترافات 
قبلى اش بعُــد تازه تــرى به خود 

گرفت و اين مرد سى وســه ســاله 
مدعى شد كه آتش ســوزى خانه 
مادرزنش كار او نبوده اســت. اين 
مرد جوان در اعترافات جديدش به 
قاضى ابراهيم زاده گفت: « همسرم 
تركم كرد و بــه خانه مادرش رفت. 
مادرش هم به جاى اينكه رابطه مان 
را جوش بدهد، آتــش بيار معركه 
شــده بود و حتى نمى گذاشت زن 
و فرزنــدم را ببينــم.» او در بخش 
ديگرى از اظهاراتش مدعى شــد: 
« خانه آن ها را به آتش نكشــيدم 
و ايــن كار را مادرزنــم انجام داده 
تــا بتواند طــلاق دختــرش را از 

من بگيرد.»

 قرار سنگین قضایی برای متهم

از جايى كــه متهم حرفــش را در 
مرحله تحقيقات قضايى عوض كرده 
بود با دســتور قاضى ابراهيم زاده 
پرونده براى تكميل بررسى ها و به 

منظور بازسازى صحنه ارتكاب جرم 
در اختيار پليس قــرار گرفت. اين 
مقام قضايى در گفت وگو با شهرآرا 
اظهار كرد كه تا پايان تحقيقات اين 
پرونده نمى توان اظهار نظر دقيقى 
داشت اما شــواهد و ادله موجود از 
نقش داشــتن متهم در اين حادثه  

حكايت دارد. 
ابراهيم زاده بيان كرد: اكنون متهم 
با قرار وثيقــه 200 ميليون تومانى 
راهى زندان شده است و تحقيقات 
در اين باره از او ادامــه دارد. داديار 
شــعبه 623 دادسراى صدف ادامه 
داد: همچنين در زمان دستگيرى 
متهم مأموران پليس در بازرســى 
بدنــى از او يــك قبضــه چاقوى 
ضامن دار كشف كرده اند كه اين مرد 
جوان در اظهارات اوليه اش مدعى 
شــده بوده براى آسيب رساندن به 
مادر زنش آن را همراه خود داشته 

است.

انتقام آتشين داماد ازمادر زنش
مردی به دلیل مشکلات خانوادگی با همسر، خانه مادر زنش را  سوزاند

نجات ۴نفر از مرگ
محمد حسن سیرجانی|     

4بيمــار نيازمند به 
عضو در مرحله نهصد 
و چهل و هشــتمين 
عمل پيونــد اعضا در مشــهد از مرگ 

نجات پيدا كردند.
در اين عمل جراحى معصومه شمسكى، 
بيمار چهل وچهار ساله مرگ مغزى كه در 
يك حادثه دچار اين عارضه شده بود و در 
بيمارستان امام زمان (عج) مشهد تحت 
مراقبت هاى ويژه قرار داشت طبق نظر 

پزشــكان متخصص اين مركز به واحد 
فراهم آورى اعضــاى پيوندى در 

مركز پيوند اعضاى دانشــگاه 
علوم پزشكى مشــهد معرفى 
شــد. اين بيمار مــرگ مغزى 

پس از انجام مراحــل اوليه 
تأييد مــرگ مغزى با 

رضايت خانواده اش از 
بيمارستان امام زمان 
(عج) به بيمارستان 
منتقل  منتصريه 

شــد و تحت عمل جراحى اهداى عضو 
قرار گرفت. به گفته مســئول واحد 
فراهــم آورى اعضــاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد 
كليه هــاى زنده يــاد معصومه 
شمسكى به زنى بيست وهفت 
ساله و مردى پنجاه ونه 
ســاله اهل و ساكن 
شهرستان تربت جام 
از  ســال ها  كــه 
نارسايى كليه رنج 

مى بردند و با دياليــز تحت درمان بودند 
به صورت رايگان اهدا و پيوند شد. دكتر 
ابراهيم خالقى ادامــه داد: كبد مرحوم 
معصومه شمســكى نيز به بيمارستان 
بو على سيناى شهر شــيراز ارسال شد 
و به يك بيمار جان دوباره اى بخشــيد. 
همچنين قســمتى از پوســت زنده ياد 
معصومه شمســكى به بخش سوختگى 
بيمارســتان امام رضا(ع) مشهد ارسال 
و موجب نجات و ادامه زندكى يك بيمار 

ديگر شد.

  گزارش روز 

سرقت با چاشنى غفلت
 پرده اول

هوا تاريك شده بود كه زن جوان 
و خواهرش بــراى خريد از خانه 
بيرون رفتنــد. جلوى يك مغازه 
محو تماشــاى ويترين شــده 
بودند كه زن جوان دست دختر 
كوچكــش را رها كــرد و داخل 
مغازه رفت. چشــمش كالايى را 
گرفته بود و مشغول انداز ورنداز 
آن شد و بعد هم از خواهرش خواست 
تا او هم  درون مغازه بــرود. دو خواهر 
سرگرم تماشــاى كالاها شدند و مبينا 

هم در پياده رو مشغول بازى بود.
دقايقى گذشــت كه زن متوجه غيبت 
فرزندش شــد براى همين با عجله از 
مغازه بيرون زد اما اثــرى از فرزندش 
نبود. هراسان لابه لاى جمعيت دنبال 
مبينا مى گشت و مدام اسمش را صدا 
مى زد اما انگار بچه آب شده و در زمين 

فرو رفته بود.
نگران و پريشان بود كه ناگهان دخترش 
را ديد گوشــه اى از خيابان ايستاده و 
گريه مى كند. خودش را به او رساند و 
در آغوشــش گرفت. دخترك ترسيده 
بود و زبانش هم بند آمده بود. مى گفت 
مــردى غريبه با اين بهانــه كه برايش 
بســتنى مى خرد او را چند قدم با خود 
برده و بعدهم داخــل يكى از كوچه ها 
گوشواره طلايش را دزديده و فرار كرده 

است.
زن جوان در حالى كه دختر چهارساله 
خود را در آغوش گرفتــه بود با پليس 
110تماس گرفت و طولى نكشيد كه 
مأموران كلانترى 25 مشهد در محل 
حاضر شدند. بررسى سرنخ هاى موجود 
موجب چهره زنى متهم شــد از همين 
رو تحقيقات براى دستگيرى اين فرد 

آغاز شد.

 پرده دوم

زن جوان با پليس 110تماس گرفت. 
آشفته و عصبانى حرف مى زد. مأموران 
كلانترى 24 مشهد با دريافت گزارش 
سرقت بلافاصله در محل حاضر شدند. 
زن بعد از روبه رو شدن با مأموران پليس 
گفت: « ســرگرم كارهــاى خانه بودم 
و دختر كوچكم هم مشــغول بازى با 
عروسك هايش بود. نزديك ظهر بود كه 
زنگ خانه را زدند. برادرم و همســرش 
بودند و مى گفتند نزديك خانه ما بوده 
و براى احوال پرســى آمده اند. هر چه 
اصرار كــردم به خانــه نيامدند و فقط 
يك عروســك كه بــراى مريم خريده 
بودند را بــه او هديه دادنــد و رفتند. 
دخترم دنبالشان دويد و گريه مى كرد 
و مى خواست با آن ها برود براى همين 
برادرم گفت چند دقيقه اى اجازه بدهم 
تا مريم جلوى در خانه بازى كند. فقط 
چند دقيقــه او را تنها گذاشــتم كه با 
صداى گريــه اش خودم را بــه بيرون 

رساندم.»
زن ادامــه داد: « دختر ســه ســاله ام 
دل مــى زد و گريــه مى كــرد. او را 
در آ غوش كشــيدم. دســت هايش را 
روى گوش هايش گذاشــته بود. فكر 
مى كردم گوش هايــش درد گرفته اند 
وقتى دستش را برداشتم متوجه شدم 
گوشــواره هايش را دزديده انــد. يكى 
از همســايه ها مى گفت از دور جوان 
موتورسوارى را ديده كه جلوى خانه ما 
توقف كرده و پس از گفت وگويى كوتاه 
با دخترم گوشــواره هايش را ســرقت 

كرده و متوارى شده است.»
تيم تجســس كلانترى 24 مشــهد با 
توجه به ســرنخ هاى موجود تحقيقات 
خود را براى دســتگيرى اين ســارق 

خيابانى آغاز كرد.

 پرده سوم

دختر شش ســاله بهانه مى گرفت و با 
نق زدن هايش حوصله مادرش را ســر 
برده بود. مادرش هم مثل هر روز او را به 
خانه همسايه برد تا با دختر آن ها بازى 
كند. نرگس و دختر همسايه مشغول 
بازى شدند به دور از چشم مادرهايشان 

در خانه را باز كردند و بيرون رفتند.
زمانى نگذشــته بود كه نرگس شروع 
به جيغ زدن كرد و مادرش كه حسابى 

هول شــده بود به همراه زن همسايه 
سراســيمه خــود را جلــوى در خانه 
رســاندند. دختر همســايه مى گفت 
يك زن ناشــناس با دادن يك شكلات 
به نرگس گوشــواره هاى طلايش را از 

گوش او باز كرده و با خود برده است.
با گزارش موضوع بــه پليس مأموران 
تجســس كلانترى محــل وارد عمل 
شدند و تحقيقات با توجه به سرنخ هاى 
موجود براى دســتگيرى زن ســارق 
كه طبق شــواهد موجــود اعتياد به 

موادمخدر هم دارد آغاز شد.

 پرده چهارم

مرد جوان عصبانى بود و مى گفت: «سر 
همين مسئله با هم جرو بحث داشتيم. 
هر چه مى گفتم طلا و زيور آ لات براى 
بچه خوب نيست و مى تواند خطر آ فرين 
باشــد، فايده اى نداشت. همسرم مثل 
هميشــه حرف هاى مرا به باد تمسخر 
مى گرفت و مى گفت بچــه من بايد از 
دختــر خاله ها و دختــر عمويش يك 
سر و گردن بالاتر باشــد. او يك جفت 
گوشواره و يك النگو و گردنبند كوچك 
طلا بــراى دخترم خريــد و برخلاف 
تذكرات مــن آن ها را به ســر و گردن 

او انداخت.»
او ادامه داد: چند روز پيش بعد از ظهر 
براى خريد بــه يك مجتمــع بزرگ 
تجارى رفتيــم و مهتاب كــه تازه راه 
رفتن يــاد گرفته بود بــه اين طرف و 
آن طرف مى رفت. كمــى از ما فاصله 
گرفته بود كه خانمــى جوان كنارش 
ايســتاد و يك بيســكويت به دخترم 
داد. من آن ها را نــگاه مى كردم و زن 
غريبــه دخترم را در آ غــوش گرفت و 
بعــد از آن هم بلند شــد و رفت. حتى 
با من و همسرم هم خوش و بش كرد. 
مهتاب به طرفم برگشت تا بيسكويت 
را برايش باز كنم كه همســرم متوجه 
شد زن ناشناس گوشواره ها و گردنبند 
طلاى دخترم را درســت جلوى چشم 
ما سرقت كرده اســت. بلافاصله وارد 
عمل شــدم و در پى يافتن آن زن بازار 
را زيــر و رو كردم اما اثــرى از او نبود. 
به همســرم گفتم اگر به خاطر همين 
طلاها بچــه را مى دزديدنــد چه كار 

مى كردى؟»
اين موضوع هم به پليس گزارش شد و 
تحقيقات براى شناسايى و دستگيرى 

زن سارق آغاز شد.

 پرده آخر

زن و مرد جوان پســر كوچكشــان را 
به پارك محله آ ورده بودند. پســرك 
چهار ســاله كه از فضــاى آ پارتمانى 
دور شــده بود با شــادى به اين طرف 
و آ ن طرف مى دويــد. دقايقى بعد به 
ســمت پدر ومادرش آ مد و ساندويچ 
كوچكى كه مادر برايش درست كرده 
بود را گرفت و گوشــى تلفــن همراه 
را هم از داخل كيف دســتى مادرش 

برداشت.
پســرك در حالــى كــه ســاندويچ 
مى خورد گوشــى تلفن را روشن كرد 
تا آهنگ كودكانه مــورد علاقه اش را 
گوش كنــد. از پــدر و مــادرش دور 
شــد و بعد از چند دقيقه برگشت اما 
اثــرى از گوشــى تلفن همــراه نبود. 
مى گفت مــردى جوان گوشــى را از 
دســتش گرفته و يك شــكلات به او 

داده است.
زوج جوان موضوع را بــه پليس 110 
اطلاع دادند و از عكس هاى شــخصى 
كه در حافظه گوشــى داشــتند ابراز 
نگرانــى مى كردنــد. تحقيقــات اين 
پرونده نيــز همانند ديگــر پرونده ها 

آغاز شد.
پرونده هاى سرقت همچنان در پليس 
و دســتگاه قضايى گشــوده مى شوند 
كه هنوز متهمانشــان بــه دام قانون 
گرفتار نشــده اند. جرمى كــه غفلت 
عنصر اصلى شــكل گيرى آن اســت و 
مال باختــگان با بى توجهــى به انجام 
حداقل هاى پيشــگيرانه موجب بروز 
اين حــوادث مى شــوند. آيــا وقتش 
نرسيده تا كمى حواســمان را بيشتر 
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فراهم آورى اعضــاى پيوندى در 
مركز پيوند اعضاى دانشــگاه 
علوم پزشكى مشــهد معرفى 
شــد. اين بيمار مــرگ مغزى 

پس از انجام مراحــل اوليه 
تأييد مــرگ مغزى با 

رضايت خانواده اش از 
بيمارستان امام زمان 
(عج) به بيمارستان 
منتقل  منتصريه 

قرار گرفت. به گفته مســئول واحد 
فراهــم آورى اعضــاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد 
كليه هــاى زنده يــاد معصومه 
شمسكى به زنى بيست وهفت 
ساله و مردى پنجاه ونه 
ســاله اهل و ساكن 
شهرستان تربت جام 
از  ســال ها  كــه 
نارسايى كليه رنج 

گــروه حــوادث|  بامــداد ديــروز 

زمين لرزه اى بزرگ خواب را از چشمان 
استا ن هاى شــمال غربى كشور ربود. 
زمين لرزه اى كه كانون آن در اســتان 
آذربايجان شــرقى بود و متأسفانه 6 
هم وطن در اين زمين لرزه جان خود را 

از دست دادند.

 بامداد پرماجرا

زمين لرزه آذربايجان شــرقى ساعت 
2:17 صبح در عمق 8 كيلومترى زمين 
تا شــعاع 30 كيلومترى كانون زلزله 
يعنى اســتان آذربايجان شرقى، ترك 
و سراب را لرزاند. اين زلزله را اهالى 6 
شهر ميانه، سراب، ترك، تركمنچاى، 
بستان آباد، هشــترود و 145روستا با 
جمعيت 121 هــزار و 307 نفر حس 
كردند و 57پــس لرزه  نيــز گزارش 
شده اســت كه بزرگ ترين آن ها 4/8 
ريشتر و در ساعت 3:02  بامداد منطقه 

تركمانچاى سراب را لرزاند.
در اين زمين لرزه تا لحظه تنظيم اين 
مطلب،6 نفــر جان باختــه و بيش از 
300نفر نيز مصدوم شده اند، هم زمان 
با اعلام وقوع زلزله، حســن روحانى، 
رئيس جمهور كشور در تماس تلفنى 
با استاندار آذربايجان شرقى در جريان 
آخرين وضعيت زلزله زدگان شهرستان 
ميانه قرار گرفت و جان باختن تعدادى 
از هم وطنان را در اين زلزله تســليت 
گفت و بر بسيج تمامى امكانات استان 
براى امدادرسانى و اسكان زلزله زدگان 

تأكيد كرد.

 هیچ زلزله زده ای زیر آوار نیست

هم زمان بــا آغــاز امدادرســانى به 

خسارت ديدگان اين زلزله، محمدرضا 
پورمحمدى استاندار آذربايجان شرقى 
با بيــان اينكــه اســكان اضطرارى 
روســتاهاى زلزلــه زده انجام شــده 
اســت، اعلام كرد: هيــچ زلزله زده اى 
زير آوار وجود نــدارد و آواربردارى از 
روســتاهاى زلزله زده اين استان آغاز 
شده است. آوار بردارى روستاى ورنكش 
تركمانچاى، ورزقان و يك روســتاى 
ديگر ترك با ســرعت در حــال انجام 
است و تجهيزات لازم براى آواربردارى 

به اين مناطق اعزام شده است.
استاندار آذربايجان شرقى يادآور شد: 
نياز به حضــور مردم بــراى امداد در 
مناطق زلزله زده وجود ندارد و امكانات 
لازم مثل پتو در حال توزيع در منطقه 
است ضمن آنكه گاز مناطق زلزله زده 

به جز يك روستا وصل شده است.

 خسارت عمده به روستاها

مرتضى سليمى، رئيس سازمان امداد 
و نجات هــلال احمر با اعــلام اينكه 
از بامداد ديروز 30 تيــم عملياتى در 
مناطــق زلزله زده آذربايجان شــرقى 
مشــغول امدادرســانى به هم وطنان 
هستند، از شروع اســكان اضطرارى 
در روســتاى ورنكش خبرداد و گفت: 
دو بالگرد هم در منطقه آماده هستند 
و 65 روســتا ارزيابى شده كه 7 روستا 
بيشترين خسارت را داشته  و بيشترين 
تخريب در ورنكش با 30واحد تخريبى 

گزارش شده است.
محمدرضا مشايخى، فرماندار ميانه 
به عنوان نزديك ترين شهر به كانون 
زلزله از تأمين چادر و غذاى 72 ساعته 
از ســوى هلال احمر در روستاهاى 
زلزله زده اين شهرســتان خبرداد و 

گفت:  روستاهاى بخش تركمنچاى، 
كندوان و مركزى اين شهرســتان با 
خســارات 5 الى 70 درصدى مواجه 
شــدند كه در اين ميــان 900  رأس 
دام شــامل 250 رأس دام سنگين و 
650 رأس دام سبك در 16 روستا و 
در 170 واحد اماكن دامى شهرستان 
تلف شــدند و خســارت 40 تا 100 
درصدى به اين اماكن دامى وارد شده 

است.

توليت آســتان قدس رضوى نيز براى 
كمك رســانى به مناطــق زلزله زده 
آذربايجان شــرقى دســتور ويژه اى 
صادر كرد از همين رو حجت الاسلام 
والمســلمين مروى به بسيج امكانات 
لازم و اعــزام خادميــاران رضوى به 
مناطــق زلزله زده و خدمت رســانى 

مطلــوب بــه زلزلــه زدگان در كنار 
دستگاه هاى امداد رسان تاكيد كرد.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
نيز ماموريت يافت تا ضمن بررســى 
آخرين وضعيت مناطق و نيازهاى اوليه 
زلزله زدگان، نسبت به تامين و بسيج 
امكانات لازم متناسب با ظرفيت هاى 

آستان قدس اقدام كند.

 مروری بر تاریخی لرزان

ايران يكى از كشورهاى زلزله خيز دنيا 
محسوب مى شود چرا كه چند گسل 
عمده درســت زير پايمان جاخوش 
كرده انــد- موضوعى كه عــده اى با 
تمسك به آن شايعات زيادى درست 
كرده اند، مانند پيش بينى وقوع زلزله 
مهيب در تهران- از سال 235شمسى 
كه يكى از بزرگ ترين زلزله هاى كشور 
با قدرت 7,9ريشتر در شهر دامغان با 
200هزار كشته ثبت مى شود و لقب 
ششمين زمين لرزه كشنده در تاريخ 
مدون بشر را به خود مى گيرد، تقريبا 
هر 10 سال يك زمين لرزه مرگ بار در 
كشور رخ داده است، مانند زمين لرزه 
بوئين زهرا با شــدت 7,2 ريشــتر و 
10هزار كشته در سال 1341، زلزله 
طبس با شدت 7/7 ريشــتر در سال 
1357 با 19هزار و 600 قربانى، زلزله 
رودبــار و منجيل در ســال 1369 با 
شدت 7,4 ريشــتر و 35هزار كشته، 
زمين لرزه شــهر تاريخى بم در سال 
1382با قدرت 6,5ريشتر و 41هزار 
كشــته، زمين لرزه 6,4ريشترى زرند 
در ســال 1383با 612كشته و زلزله 
اهر و ورزقان در سال 1391 با شدت 

6,2 ريشتر و 250 كشته.

  خبر  

لرزه بر قامت آذربايجان
زمين لرزه 4,8 ريشترى شمال غرب كشور را لرزاند
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